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شاید برای شما و خیلی از نوجوان های دیگر در خیلی از کشور ها، اوایل ماه مهر یادآور شروع مدارس و 

دیدن دوستان قدیمی یا پیدا کردن دوست های جدید باشد، یادآورشیطنت های مدرسه و از زیر درس 
در رفتن ها و خندیدن به ترک دیوار.

اما برای همه این طور نیست. ممکن است گوشه ای از دنیا کسانی باشند که وقتی یک صبح پاییزی 

از خواب بیدار می شوند و با خیال خوش یک روز دل انگیز به مدرسه می روند، یکدفعه چیزی در بیخ 

گوش شان صدا کند. چیزی که نه تنها لذت خوب یک روز شاد را از آن ها می گیرد، بلکه به جان شان 
هم رحم نمی کند...

این همان اتفاقی است که برای بچه های مدرسه ای در سوریه افتاد. بمبی در نزدیکی مدرسه شان منفجر 

شد و تا خواستند پا به فرار بگذارند، یک نفر با یک عملیات انتحاری، انفجاری درست کرد که حدود 

بیست دانش آموز را کشت و صد ها نفر را زخمی کرد. بمبی که نگذاشت از مهر بودن مهر لذت ببرند 
و شیرینی اش را برای آن ها و خانواده های شان زهر کرد!

شروع تلخ مهر

اهدای خون قرمز، ساخت دنیای رنگی
فرآيند جالب نجات جان آدم ها

ه�ر س�اله در همه ج�ای دنيا آدم ه�ای زيادی در تصادف ه�ای رانندگی و يا در اثر بلايای طبيعی دچار آس�يب هايی می ش�وند که اگر به موقع خون کافی و س�ازگار با 

بدن ش�ان به آن ها تزريق نش�ود، جان ش�ان را از دست می دهند. لابد می خواهيد بدانيد چه طور می ش�ود از اين فاجعه جلوگيری کرد. جواب ساده است: اهدای خون! 

حالا اگر می خواهيد ش�رايط اهدای خون برای نوجوان های س�رزمين  های ديگر را بدانيد، متن را کامل بخوانيد:

جيم، هفده ساله از اوهايو: 

قهرمانان  اسم  به  برنامه ای  ما  ایالت  »در 

کوچک برگزار می شود که در آن پزشکانی 

را  نوجوان هایی  و  می آیند  مدارس مان  به 

معاینه  کنند،  اهدا  دارند خون  دوست  که 

می کنند و از آن ها خون می گیرند. همراه 

این پزشکان، مشاورانی هم هستند که در 

مورد فواید اهدای خون و لذت نجات جان 

انسان های دیگر با ما حرف می زنند.«

سوشانا، هجده ساله از فيليپين: 

بودم،  دانش آموز  هنوز  که  قبل  سال   «

مدرسه مان کار قشنگی کرد. آن ها از چند 

کلی  ما  از  خون  اهدای  روز  از  قبل  وقت 

آزمایش گرفتند و بعد، در روز اهدای خون 

داشتند  اهدا  به  تمایل  که  دانش آموزانی 

برای  البته  بردند.  اهدای خون  به مرکز  را 

یک  از  بالاتر  وزن مان  باید  خون  اهدای 

مقدار خاصی می بود و از طرف خانواده  هم 
رضایت نامه می آوردیم.«
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کارول، هفده ساله از لهستان:

 »پدرم هر سال خون اهدا می کند. امسال من هم همراه او رفتم و وقتی معلوم شد مشکل کم خونی ندارم، با رضایت پدرم قبول 

کردند که من هم خون بدهم.«

هانتر و الکسا، ساکن ترکيه: 

»ما به کمک معلم ها و مربیان مدرسه توانستیم جشنواره ی اهدای خون برگزار کنیم. اگرچه خودمان سن قانونی برای اهدای 

خون نداشتیم، اما با بروشورها و لباس هایی که روی آن ها شعار اهدای خون و فوایدش چاپ شده بود، حداقل این کار مفید را 
به دیگران توصیه کردیم.«


